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 چكیده
در کنی. در ارن رورکرد نقیی کده   رود که از تعامل میان متون بحث می بینامتنی رکی از گرارشات نقی جیری به شمار می

گیرد، چرا کده  های درگر دارد مورد بررسی قرار میشهرت دارد، متن از لحاظ ارتباطی که با متن« التناصّ»به زبان عربی 

بر اساس ارن نظرره هیچ متنی مستقل نبوده، بلکه فراخوانی از متدون درگدر اسدت. گرچده نظرردة بیندامتنی اشدتراکات        

هداری بدین   فراوانی با اصطلاحات بلاغت قیرم عربی از جمله اقتباس، تضمین، سرقات و... دارد، اما ناقیان معاصدر تفداوت  

های درنی منتخب از قدرآن  تیاخل متناست که منظور از آن « بینامتنی درنی»متنی، های بیناها قائلنی. رکی از حوزهآن

ای که ارن متون بدا سداختار    ها، حوادث، احکام و مفاهیم درنی با متن اصلی است به گونهکررم، احادرث نبوی، شخصیت

شود با اسدتفاده از   وهش تلاش میدر ارن پژمتن اصلی هماهنگ بوده و هیف فکری را هنری را هردو را با هم ارفا کننی. 

نجیب کیلاندی   «و بجلقني لشير بجل»روش توصیفی و شیوة تحلیل محتوا و بر اساس نظررة بینامتنی، بینامتنی درنی در رمان 

است که نجیب کیلاندی   مورد بررسی قرار گیرد. ارن پژوهش با تبیین موارد بینامتنی درنی در رمان به ارن نتیجه رسییه

های قرآنی و حوادث تاررخ اسدلام را تنهدا   آرات قرآن و احادرث نبوی را به صورت صررح و ضمنی و داستاندر ارن رمان، 

 به صورت ضمنی و غیر مستقیم به کار برده است.
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 بینامتنی درنی، بینامتنی قرآنی، عمالقة الشمال، نجیب کیلانی.ها: کلید واژه

 الًيلانيلنجيب « عمالقة الشمال»التناص  الدي  في رواية 
 الملخ ص

 ل نبجصّيمني لمصمحادبجتي لسع عبجئعّني لح اثنيفيي لنق ي لأ  يوه يا دّ ثيونيت  خلي لنص صيبسضهبجيميرعيبسيرض.ي  ير ي
ها ي لمنه ي لنقير يياقير مي ل بج ير يب ق سيرني ليرنصيميرني عير يوقت يرهيوت  خايرهيميرعي لنصير صي لأخير یريلأنيرهي يا جير يوايردي

 لنصيرير صريبيريرلياس يريربري يريريرلينيريرصّي سيرير  وبج يلنصيرير صيأخيرير ی.يومصيريريرمحاحييأسيريربجسيهيريراهي لنظ ايريرنينيريرصيمسيرير قليبسعيريرير يويريرنيبقعيريرن
 ل نيربجصّيوسکيلمياکيريرني  ه ميريرهي لحيرير ا يحيريربجئسبج يويمسيرير خ مبج يونيرير ينقيريربج ي لسيرير بي لقيرير  مديس يأنيّريرهيیَکيريرني لحصيرير ليوايريرديجيريراوقي

ميريريربجييهيريرا ي لمصيريريرمحاحيفييآثاقهيريرير يتحيريريرتيونيريربجوانيمُ ا يريريرنيمثيريريرلي  ت  يريريربجسريو ل ضيريرير  ريو ل ا يريرعحريو لسيريرير تبجتيو...يوميريريرني ل نيريريربجصيّ
اسيريرير ديبال نيريريربجصّي ليريرير انيريوهيريرير يتيريرير  خلينصيريرير صي انعيريريرنيمُ يريريربجقةيميريريرني لقيريرير آکي لکيريرير یميو لأ بج ايريرير ي لن  ايّريريرنيو لأ کيريريربجمي لشيريرير وعّني
و لشخصعّبجتي ل انعّنيو لأ   ثي ل بجق عّنيونيط امحي  ت  بجسيو ل ض  يأويس خبجليهاهي لنص صيو لم بجهع يبشکليخ ّ ي

سيريرعبجقي ليريرنصّيوتيريرؤّ يير ضيريربج ي کيرير يّا يأوي نّعيريربج يأوي قهميريربجيمسيريربج .يواهيرير  ييفيي ليريرنصّي لأنيريراّ يبحعيرير يتنسيريرج يهيريراهي لنصيرير صيميريرع
و بجلقيريرني»هيريرا ي ل ديرير يبا سيرير  بج ةيميريرني لميريرنه ي ل نيرير  يووايريرديأسيريربجسينظ ايّريرني ل نيريربجصّيسليريردي ق سيريرني ل نيريربجصّي ليرير انييفييقو ايريرني

 لآياتي لق آنعيريريرنيلنجعيريريربي لکيريريرعقي.يوونيريريراتي ل ق سيريريرنيسليريريرديأکّينَعيريريربي لکعقنيريريرديتيريرير ي سيريرير خ ميفييهيريريراهي ل و ايريريرني«ي لشيريرير بجل
و لأ بج ايريرير ي لن  ايّريريرنيبصيريرير قةينيريرير یحنيوم بجحيريرير ةريبعن يريريربجي سيريرير خ مي لقصيريريرصي لق آنعيريريرنيويأ يريرير  ثيتاقايريريرخي سسيريريرقميبصيريرير قةيريريريرفي

يم بجح ة.
ي ل نبجصي ل انيري ل نبجصي لق آيريو بجلقني لش بجلرينَعبي لکعقي.يالًلمات الدليلي ة:
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 مقدمه

رود، بده  و رکی از گرارشات نقی جیری به شدمار مدی   از اصطلاحات حوزة نشانه شناسیکه  1بینامتنی

-تفاعل بین متون گذشته و معاصر است؛ به طوری که متن داخل در روابط بینامتنی خلاصه»معنی

« خشدی ب مدی نوردد و شکل جیردیی بده مدتن    ای از متونی است که مرزهای بین آن متون را در می

هدای درگدر دارد مدورد    ز لحاظ ارتباطی که بدا مدتن  در ارن رورکرد نقیی، متن ا(. 27: 1381)کررستوا، 

ساختاری مستقل نیارد کده ادردب بده    گیرد، چرا که بر اساس ارن نظرره، هیچ متنی بررسی قرار می

تنهاری و براساس افکار خود دست به تولیی آن زده باشی، بلکه فراخوانی از متون مختلف است که با 

کنی که هر لارة متندی  حاظ متن مفهومی تکراری پییا میهمیرگر در کنش متقابل هستنی. از ارن ل

اسلوب  (63: 1383)سجودی، دهی. در کنش متقابل با متون درگر دامنة متن بودن خود را گسترش می

هدای پدیش از   بینامتنی بر ارن امر استوار است که متن جیری در بردارنیة متون، افکدار و شخصدیت  

گیرد که در خود ذوبشان کنی و از اردن راه آفداق   ای به کار میونهها را به گباشی و ادرب، آنخود می

هدا و معدانی ندو    شود و متن جیری را سرشار از دلالدت ای، درنی و تاررخی در مقابلش باز میاسطوره

ای ندو ارائده   چه در بینامتنی مهم است ساختار ادبی جیریی است که متن را بده گونده  سازد. آنمی

 (17: 1384لکی،)رستم پور مدهی. می

بینامتنی درنی هم که موضوع ارن پژوهش است عبارت اسدت از تدیاخل متدون درندی بدا مدتن       

ای که ارن متون با ساختار اثر هنری هماهنگ بوده و هیف فکری را هنری را هدردو را  اصلی به گونه

رآن کدررم،  تدیاخل متدون درندی از قبیدل قد     در بیندامتنی درندی    (37: 2000)الزغبی،با هم ارفا کننی. 

با متن اصدلی مدورد    های درنی، حوادث تاررخی و نیز احکام و مفاهیم درنیاحادرث نبوی، شخصیت

 گیرد.بررسی قرار می

که بعیا مورد توجده   های روس جستجو کردتوان در آثار فرمالیستهای ارن اصطلاح را میررشه

قرار گرفت  6و ژرار ژنت 5، لوران ژنی4ر، مارکل ررفات3، رولان بارت2ناقیان بزرگی چون ژولیا کررستوا

شهرت دارد و ادبای عدرب نده تنهدا از    « التناصّ»در ادبیات عربی ارن نظرره به و گسترش پییا کرد. 

ای دانسدتنی کده ررشده در     پییارش آن به عنوان رک نظررة نقیی استقبال کردنی بلکه آن را نظررده 

، چراکه در آثار بسیاری از بلاغیان و ناقیان عربی (8: 1991و السعینی، 9: 2007) بقشی، ها دارد ادبیات آن

قیرم از جمله ابن سلام جمحی، جاحظ، آمدیی، جرجدانی و... مبداحثی از قبیدل سدرقات، اقتبداس،       

                                                           
1
 intertextuality 

2
 Julia Kristeva 

3
 Roland Barthes 

4 Michael Riffaterre 
5
 Laurent Genie 

6
 Gérard Genette 
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: 2010)الأحمدر،  شود که با مفهوم تناص را بینامتنی ارتباط نزدرکی دارنی.  تضمین، تلمیح و... دریه می

اقتباس، تضمین، استشهاد، تشبیه و مجداز و امثدال آن در   » گوری:باره میاحمی الزغبی در ارن  (153

شدونی  نقی عربی قیرم مفاهیم را اصطلاحاتی هستنی که وارد مفهوم بینامتنی در شکل جیری آن می

ای که ارن اصطلاحات را در بر گرفتده و عناصدر جیردی و    و معنی جیری توسعه و عمق رافته به گونه

    (19: 2000)الزغبی، «. شوددرگری هم به آن افزوده میموضوعات بینامتنی 

شود با استفاده از روش توصیفی و شدیوة تحلیدل محتدوا و بدر اسداس      در ارن پژوهش تلاش می

نجیب کیلانی مورد بررسی قرار گیدرد و   «عمالقة الشـمال»نظررة بینامتنی، بینامتنی درنی در رمان 

 به سؤالات زرر پاسخ داده شود.

 نجیب الکیلانی چگونه است؟ "عمالقة الشمال" در رمان ینرد ینامتنیببازتاب  -1

 از کیام نوع بینامتنی بهره برده است؟ شتریرمان ب نردر اکیلانی  -2

و  یبده اهدیاف فکدر    ینیرسد  یدر راستا ینرد ینامتنیب یریتا چه انیازه در بکارگ نورسنیه -3

 خود موفق بوده است؟ یهنر

 ی پژوهشپیشینه

ها اشاره های متعیدی صورت گرفته است که به برخی از آنیلانی و آثار او پژوهشدر مورد نجیب ک

 شود: می

 (در 1989عبیالله بن صالح العررنی ) الاتجا  الإسلام  ف  أعمال ديب الًيلان  کتاب
های نجیب کیلانی پرداخته و از منابعی ها و مجموعه داستانبه بررسی کلی رمان ،القصصية

و سپس  یکن میهام گرفته تنها تاررخ و اوضاع کنونی جوامع اسلامی را بررسی که از آن ها ال

 شود.وزة بینامتنی درنی وارد نمیپردازد و به حهای وی  میبه تحلیل ساختار هنری رمان

 ( در کتاب 1996حلمی محمی القاعود ) الوایعية الاسلإمية ف  روا ت ديب الًيلان، 

) وت  بجتيو   لم جادري م أةيو   لم جادريمان اجتماعی وی رعنیرئالیسم اسلامی را در چهار ر
ي لسنب( يماکن ي ب  ل   لي لش تبجویيو بررسی کرده و از بینامتنی درنی سخنی به میان  تضعن

 نیاورده است.

 رسی و تحلیدل  بر»با عنوان  خودنامة کارشناسی ارشی پاراندر ( 1380زود رنج) خانم صیرقه

در دانشگاه تربیدت مدیرس   « نقش و جارگاه نجیب کیلانی در داستان نورسی اسلامی معاصر

 به بررسی نقش و جارگاه نجیب کیلانی در ادبیات داستانی معاصر عربی پرداخته است. 

 شخصدیت پدردازی زن در ادبیدات    »ای تحت عندوان   در دانشگاه بوعلی همیان نیز پاران نامه

نگاهی به سه رمان : )لیالی ترکستان(، )عذراء جاکارتا( و )عمالقه الشمال( نجیدب  داستانی با 

 ( نوشته شیه است. 1389توسط خانم شهلا زمانی در سال )« کیلانی

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 ( در پاران1391محمود احمی پور )      در  یند رد یندامتن یب لید تحل "نامدة خدود تحدت عندوان

، به تحلیل بیندامتنی درندی   "یلانیک بینج« ترکستان یالیل»و « عمالقة الشمال» هایرمان

و مقالة حاضر مستخرج از ارن پاران نامه است.  در ارن دو رمان پرداخته

 مقالاتی هم در ارن زمینه وجود دارد از جمله:  

 (با عنوان 1373مقالة فرامرز میرزاری )«  نجیب کیلانی، تاررخ اسلامی و هنر رمدان نورسدی »

 نگی به چاپ رسییه است. مجلة کیهان فره 115که در شمارة 

  شخصدیت پدردازی زن در   »ی تحت عنوانادر مقاله(1390)شهلا زمانیوصلاح الیرن عبیی

، 2: دورهمجلة زن در فرهندگ و هنر)پدژوهش زندان(    که در « ادبیات داستانی نجیب کیلانی

، «لیدالی ترکسدتان  »به چاپ رسییه است به بررسدی شخصدیت زن در سده رمدان     3: ةشمار

 انی. پرداخته نجیب کیلانی« عمالقه الشمال»و « عذراء جاکارتا»

 ( در مقالة درگدری بدا عندوان    1390همین دو نورسنیه )«   هدای  اسدتعمار سدتیزی در رمدان

مجلدة   20کده در شدمارة   « الشدمال اسلامی نجیب کیلانی، بررسی موردی داستان عمالقدة  

انجمن اررانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسییه اسدت، مقولدة استعمارسدتیزی و جهداد و     

نجیب کیلانی مورد بررسی قدرار  « عمالقة الشمال»مبارزة مردم مسلمان نیجرره را در رمان 

 انی.  داده

بع بده موضدوع تحقیدق    در هدیچ ردک از اردن مندا     شود میچه گفته شی مشخص با عنارت به آن

 پرداخته نشیه است.

 «عمالقة الشمال» نگاهی گذرا به رمان

های تاررخی وی قرار های نجیب کیلانی و در زمرة رمانتررن رماناز مشهور «عمالقة الشـمال»رمان 

تدررن  تررن و پختده ارن اثر رکی از مهم 1را در مورد مسلمانان غیر عرب زبان نوشته است.دارد که آن

م( 1970-1965) هایارن رمان در میان سال (214: 1981. )خلیل، آریهای کیلانی به شمار میکار

تیره و قبیله و با درن، فرهنگ، زبان و عادات  250تررن کشور اسلامی در آفررقا با در نیجرره، بزرگ

سدال   در هاری که ارن کشور شاهی تحولات سیاسی وسیعی بود.و رسوم مختلف اتفاق می افتی؛ سال

از نیجررده توسدط ژندرال    « بیدافرا »م( پس از رک سلسله تحدولات و اعدلام جدیاری منطقدة     1967)

 3تدا   1آن بدین   ةو حتی پس از خاتمد  آن غاز گشت که در جررانآجنگ داخلی نیجرره « اوجوکو»

علت اصلی ارن جندگ وجدود    .ای اغلب به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادنیمیلیون نیجرره

                                                           
در مدورد  « عذراء جاکرتا»در مورد مسلمانان اتیوپی، « لظل الأسودا»توان به رمان  های درگر او در ارن زمینه میاز رمان 1

در مدورد مبدارزات مسدلمانان ترکسدتان شدرقی بدا       « لیدالی ترکسدتان  »ها، مسلمانان انیونزی و مبارزة آنان با کمونیست

 استعمار چین و روسیه اشاره کرد.

http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=144894&text=%25%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%25&option=author
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=144894&text=%25%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%25&option=author
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=144894&text=%25%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%25&option=author
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طلبان سعی در به اختیار گرفتن آن داشتنی، امدا اردن    بود که جیاری« بیافرا»نفتی در منطقة  ذخارر

ها در گرفت و سدرانجام  طلبی با مخالفت دولت مرکزی روبه رو شیه و جنگ شیریی بین آن جیاری

 (1390)افتخاری،  .شینیبه زانو درآمیه و تسلیم « بیافرا»طلبان  جیاری

اومدت مدردم نیجررده و در رأس آن مسدلمانان آن کشدور در مقابدل       موضوع اصدلی داسدتان، مق  

های استعمار است که با استفاده از ابزار تبشیر سعی در تجزرة آن کشور به سه قسدمت  افکنی تفرقه

شمالی )مسلمانان هوسا(، شرقی )مسیحی های قباردل اربدو( و غربی)قباردل بدومی روربدا( داشدتنی.       

و کیلانی برای ارن کدار   شود میروارت « من»زاورة دری اول شخص مفرد رمان از ( 64: 2005)الکیلانی،

ارن زاورة دردی ردک فضدای شدعری      است. کرده، قهرمان داستان را انتخاب «عثمان امینو»شخصیت 

آورد که خواننیه را در جرران رونی حوادث رمان با خود همدراه  هیجان انگیز را در رمان به وجود می

ت در سبک هنری ارن رمان ارن است که نورسنیه تا حی زرادی توانسته است با . از نقاط قونماری می

هدا اجتنداب   استفاده از زاورة دری اول شخص از گزارش مستقیم روریادها و تحلیل مواضع شخصیت

جای آن ازگفت وگوهای کوتاه و پرمغز استفاده نماری. کیلانی خود در مورد شکل فنی ارن ورزد و به

ی: شکل فنی در ارن داستان تقرربا کلاسیک است، امدا خدود داسدتان حداوی گفدت      گور داستان می

های خاص خدود اسدت کده مدا را بده رداد ادبیدات جهدانگردان اروپداری           وگوها و حوادث و شخصیت

انیازد که کارهای هنری زربداری در مدورد هندی، سدرزمین هدای آفررقداری، چدین، شدرق آسدیا،           می

نان از دریگاه هنری محض به نوشتن اردن آثدار   ، با ارن تفاوت که آعربستان و مصر تالیف می کردنی

-گوردی: آن عماد الیرن خلیل در رابطه با سبک هنری داستان می( 50: 1991)الکیلانی، آورنی.  میروی 

را پربار ساخته است، وجود عناصر دراماتیدک از جملده عنصدر کشدمکش در آن      عمالقة الشمالچه 

آری، شدامل کشدمکش   تررن اجزای داستان به شمار میارزتررن و اساسیاست؛ ارن کشمکش که از ب

، کشمکش میان قبیله هوسا و اربو، کشدمکش مدا بدین    «نور»با خودش و با دوستش «عثمان امینو»

مسلمانان و مسیحیان و بت پرستان و در نهارت کشمکش سیاسدی بدین نیجررده و اسدتعمارگران و     

 (221-220: 1981)خلیل، شود. کشور دارنی می ها که سعی در تجزره آنصهیونیست

به زبان فصیح و ساده تمارل داشته و از طررق همین زبان به ترسدیم  »از لحاظ زبانی هم کیلانی

هدای  کده از عبدارات پیچیدیه، الفداظ گندگ و ترکیدب      است، بدی آن  ها و روریادها پرداختهشخصیت

رگیری متون اسلامی و ادبی در آثارش، گام بزرگدی  کا نامأنوس استفاده کنی. در واقع او توانسته با به

 (105: 1996)القاعود،. «های بیانی و تصوررپردازی خود بردارددر جهت غنا بخشیین به زبان و تواناری

با دقت فراوان بده بیدان حقدارق تداررخی بحدران نیجررده و       « عمالقة الشـمال»نورسنیه در رمان 

حقارق ارن است که تقسیم نیجرره توسط استعمار انگلیس  رابی آن پرداخته است؛ رکی از ارن ررشه

های مختلف ارن کشدور  های خونین میان فرقهبه مناطق مختلف نژادی و مذهبی موجب بروز جنگ

شی. حقیقت درگر که نورسنیه آن را ابراز داشته، نفوذ قوی اسرائیل در نیجرره است کده زردر پدردة    
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رزی، و نیز فرستادن عواملی برای امور آموزشی و... نقش های کشاوها به ورژه شرکتتأسیس شرکت

تررن پشتیبانان جیاری طلبدان بیدافرا در   بارزی در برانگیختن بحران در ارن کشور داشته و از بزرگ

م( بوده است. از جمله حقارق درگری که کیلانی در ارن رمدان بیدان کدرده،    1970-1965های )سال

 ستعمارگران خارجی است.ارتباط مشکو  مبشران مسیحی با ا

 «عمالقة الشمال»بینامتنی دینی در رمان 

نورسنیگان و شاعران با عنارت به ارن نکته که درن همیشده جزئدی جدیاری ناپدذرر از جامعده بدوده       

انی؛ ارن امر در بالاتررن سطح خود به  کار برده است، از دررباز در آثار خود متون و مفاهیم درنی را به

ه اثر ادبی پیرامون رک موضوع درنی خلق شیه است و گاه هم مفاهیم، اصدطلاحات،  ای بوده کگونه

چه مربوط به درن است، جهدت نمدارش ردک    های درنی و هرآنها و شخصیتالفاظ، نمادها، داستان

واقعیت موجود در زنیگی، را به عنوان رمز و نماد و را با هیف توجیه فکری خواننیه در اثر ادبدی بده   

انی، و برخی اوقات نورسنیگان برای بیان مضامین مورد نظرشان متناسدب بدا عصدر و     شیه کار گرفته

تدر  انی تا بیرن گونه آثار خود را غندی  های ادبی خاصی سود جستهشرارط خود از تیاعی آن در قالب

بیندامتنی درندی    های بکارگیری متون و مفاهیم درنی در آثار ادبدی، تررن شیوهسازنی. رکی از جیری

هدای درندی، حدوادث تداررخی و نیدز احکدام و       قرآن کررم، احادرث نبوی، شخصیتاست که در آن 

نجیب کیلانی هم از ارن تکنیک نقدیی اسدتفاده کدرده و     گیرد.مورد استفاده قرار می مفاهیم درنی

آرات قرآن و احادرث نبوی و برخی از حوادث تاررخ اسلام را به صورت بینامتنی درنی به کدار بدرده   

 گیرد.است که در ارن بخش مورد بررسی قرار می

 بینامتنی رمان با قرآن کریم

قرآن کررم کتاب هیارت و منبع سعادت بشر و حرف به حرفش حق و خیر و حکمت و نور اسدت، و  

هدا و   تررن کتابی است که بر تمام مصلحان مسلمان تأثیر گذاشته اسدت. آندان دردیگاه   اولین و اصلی

را معیار اهیاف و اعمال و رفتار خدورش قدرار   در پرتو ارن کتاب شکل داده و آن  های خود راانیرشه

توان گفت در طول تاررخ هیچ کتابی همانندی قدرآن کدررم بدر خوانندیگانش      انی، و به جرأت می داده

چنین عمیق نگذاشته است. ادربان مسلمان چه از لحاظ سبک و چه از لحاظ محتوا  آثار تأثیری ارن

انی. کیلانی هم بده عندوان ردک ادردب مسدلمان کمدال        را به آرات پر نور قرآن مزرن کرده ادبی خود

دانی و برای همین است که تدأثیر آردات قدرآن را بده وضدوح در      انسان را در پیروی از ارن کتاب می

هدای مختلدف از آردات قدرآن     به شیوه« عمالقة الشمال»توان دری. نجیب کیلانی در رمان  آثارش می

ها بیان کدرده و  است؛ گاه متن آره را به صورت صررح و از زبان رکی از شخصیت استفاده کردهکررم 

هدای  لای متن رمان به صورت ضمنی آورده و گاهی هدم از داسدتان  گاه مضمون آرة قرآنی را در لابه



 نجیب کیلانی «عمالقة الشمال»تحلیل بینامتنی درنی در رمان              

 

80 

در سده بخدش   « عمالقدة الشدمال  »قرآن بهره برده است. بر همین اساس بینامتنی قرآندی در رمدان   

 گیرد.مورد بررسی قرار می« های قرآنبینامتنی داستان»و « بینامتنی ضمنی»، «نامتنی صررحبی»

 بینامتنی صریح

ها و متناسدب بدا حدوادث    در ارن بخش متن آرات قرآنی به صورت صررح و از زبان رکی از شخصیت

 شود.هاری از آن تحلیل میرمان بیان شیه است که نمونه

رهبر مسلمانان نیجرره در رک مجلس با طرفیارانش جمدع  1،«و بیللواحمی»در قسمتی از رمان  

که رک فرماندیه  « جانسون اررونسی»شیه و از اوضاع کشور حرف می زننی، در اثنای بحث در مورد 

احمدیو  »مسیحی و متعصب و رکی از عوامل فتنه در نیجرره بود، رکدی از حاضدران در مجلدس بده     

در برابر سخن او « احمیو بیللو» (25: 2005)الکیلانی، . «صر فيهـا...للشر جولات ينت»می گوری: « بیللو

أ مـ  أحْـدو بيللـو عينيـه و ـتم  نيـة مـن القـرآد: )کتـب اِ »ارن چنین واکدنش نشدان مدی دهدی:     
-خوانی از سورة مجادله است که مدی می« احمیو بیللو»ای که  آره)همان( . «لأ لبُن أْ ورسـلي( ....

ــلِي إدُ اَِ یــويٌّ إدُ ﴿فرمارددی:  ِ  لَأ لِــبَنُ أْ ور س  ــاد ودَ اَِ ورســولَه  أولئــل في الأذَل ـِـيَن، کتــبَ ا الــذينَ یح 
 که بینامتنی مسقیمی را با ارن آره ارجاد نموده است. (20-21)المجادلة/   عزيزب 

ی کیلانی در راستای اهیاف هنری و فکری خود، اهمیت زرادی بدرای عنصدر شخصدیت پدرداز     

های رمان با دقت تمدام بده تصدورر کشدییه     شخصیت»بینیم قائل است به همین دلیل است که می

های روانی خاص خود را از لحاظ طدرز تفکدر، رفتدار و تجربدة روحدی دارا      انی و هر کیام ورژگی شیه

 را در اثندای گفدت وگدو بده    « احمیو بیللو»جا  کیلانی شخصیت در ارن (227: 1981)خلیل، . «هستنی

دهی و آن هدم   کشی و علاوه بر شخصیت اسلامی وی، رک ورژگی بارز درگر او را نشان میتصورر می

رقین و باور قلبی او به پیروزی قطعی حق است که ارن ورژگی از صفات بارستة رک رهبدر مسدلمان   

 .شود میای هم در همین رابطه بر زبانش جاری است. آره

و « اررونسدی »هدای  حضور دارد، در مورد تفرقده افکندی  هم « شیخ عبیالله»در همان مجلس که 

 :شود میمتعصبان مسیحی بحث 

 «لس  أدري ماذا يريدود؟»وعاد أحْدو بيللو يقول ف  داشة: »
 «الطمع...»رد  شيخ  یاةلا: 

 همس : أجل

                                                           
د کده بده دسدت وی اسدلام در نیجررده گسدترش       بو« شیخ عثمان دانفودرو»حاج احمیوبیللو، نوة مصلح بزرگ نیجرره  1

رافت. حاج احمی پس از ده سال تلاش و کوشش توانست سران قبارل مختلف را به اسلام دعوت نماری و آندان را بدا هدم    

 (169: 1390متحی سازد. )عبیی، 
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 «يريدود ليطفئوا نور اِ بِفوااهم...»ویال شيخ : 
ال  وجهل   أمیر المسـلمين أر  ملامـَ شـهيد يقـترب کلما نظرت »َّ نظر ال  أحْدو بيللو یاةلا: 

 (25: 2005)الكیلانی،  «.من الجنة...

مشاهیه می کنیم که کیلانی به صورت زرباری رک اصل مهم قرآنی مبندی بدر شکسدت قطعدی     

شدیخ  »ای کده  های باطل در جهت غلبه بر حق را در طی ارن گفت وگو گنجاندیه اسدت. آرده   تلاش

ِِ ﴿فرماردی:   باشدی کده مدی    ی )الصدف( مدی  آورد، از سدوره یبر زبان م« عبیالله ي ريـد ودَ ليِ طفِئ ـوا نـورَ ا
ِ  م تِمُّ نورِ  ولَو کَـرَِ  الًـافِر ودَ  رکی از موضوعات اصلی ارن سوره بیدان جهداد    (8)الصف/ . بِفوااِهم و ا

های خدود کده در   شعلیه کفار و نبرد حق و باطل و پیروزی مجاهیان است که کافران همیشه با تلا

مقابل قیرت خیاونی چیزی نیست سعی در خداموش کدردن دعدوت حدق دارندی، امدا راه بده جداری         

 برنی. نمی

های اصلی رمان است؛ او به عنوان رک عالم درنی و رک مرشدی  رکی از شخصیت« شیخ عبیالله»

وجیهدات و  در رمان حضدور پررنگدی دارد و در اغلدب مواقدع وارد شدینش بده صدحنه بدرای ارائده ت         

رهنمودهاری از قرآن را احادرث و را حکمت هاری درنی است. او از شیوخ متصوفه اسدت و اردن کده    

گدردد، چدرا    گراری او بر میکیلانی شیخی صوفی را به عنوان عالم درنی رمان برگزریه است، به واقع

ای برخدوردار اسدت.   که برای اهالی ارن کشور و بسیاری از کشورهای آفررقاری تصوف از جارگاه ورژه

کده در اردن گفدت وگدو      «شیخ عبیالله»جنبة درگر شخصیت پردازی ماهرانة  (75: 1989)العررنی، 

دارد. اردن اشدارات کده در فرهندگ     « احمدیو بیللدو  »ای است که او به شدهادت  ، اشارهشود میدریه 

های افراد متقدی  ژگی، همواره به عنوان رکی از ورشود مینام برده « فراست»اسلامی از آن به عنوان 

تاباندی، و اردن   اش مدی و پارسا ذکر شیه است که، علت فراست، نوری است که خیاونی در قلب بندیه 

تدری  تری داشته باشی، فراست دقیدق فراست بر حسب قوت ارمان متفاوت است، هر کس ارمان قوی

 (1/207: 2005)ابو طالب مکی، خواهی داشت. 

دچار رک نوع تعارض در درون خدود  1«جاماکا»انی که به خاطر ، قهرمان رمان زم«عثمان امینو»

 گیرد:شان شکل میو گفت وگوی زرر میان یکن میدر ارن رابطه صحبت « شیخ عبیالله»شود، با می

 وأبحث عن الاطمئناد-»

                                                           
افتدی و مسدیحی    های اصلی رمان است که در ابتیای رمان بر اثر بی اطلاعی در دام مبشکدران مسدیحی مدی   از شخصیت 1

 ةشود، اما در ادامد  های مسیحی در رک بیمارستان مشغول به کار میشود و با راد گرفتن شغل پرستاری توسط راهبه می

عثمدان  »شدود و بدا    مسلمان مدی  ،کنی و در اثر آشناری با اسلام قهرمان رمان ارتباط برقرار می« عثمان امینو»داستان با 

، شدود  ای مواجه مدی کنی و با وجود ارن که در ارن راه با مشکلات عیریه سلامی همکاری میهای ادر انجام فعالیت« امینو
 مانی. اما همچنان بر باورهای خود ثابت قیم می
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 ستجد 

 کيف؟؟

 عندما تطل  شهوات الدنيا

 فلا داعي للزواج إذد

 «  اِ ولي  شهوة من الشهوات الزواج سنة»ضحل شيخ  واحتقن وجهه ویال: 
 «الدنيا مغرية   شيخ ...»وعدت أیول: 

 ولُذا کان  معرکة الإنساد مع نفسه...

 لماذا خلقها اِ اًذا؟؟

 أستغفر اِ ... لايسأل عما يفعل....

 داةما أبحث عن علة الأشياء ... عن حًمتها...

ــر کيــف شــئ      ً مــن حافــة الشــل، أو  ــالط فًــر  لًــن حــذار أد تقــترب «... عثمــاد أمينــو»ف
 ْفعة  رد عل  حًمة اِ...

 کيف؟

 ث  ف  عدل اِ و حًمته...

 نعم

 أْ المخلوق واو الخال ...

 أجل

 وشتاد بين العقل ... وخال  العقل

 أجل

 (28: 2005)الكیلانی،  «.وميداد الروح  فسيَ....وللبصیرة الصافية مجالات لاحدود لُا

وان نمونة خوبی از توجیه غیر مسدتقیم در رمدان بده حسداب آورد. ذهدن      ت ارن گفت وگو را می 

به دنبال راز خلقت و حکمت پروردگار در آفررنش طبیعت اشدیاء اسدت و   « عثمان امینو»گر پرسش

دارد تدا در  هم پس از بیان حی و مرز سؤال به آرامی مقیماتی را بدر وی عرضده مدی   « شیخ عبیالله»

ای از منطقدی بدودن   نشدانه «عثمدان امیندو  »از زبدان  « بله»های و جواب نهارت نتیجه خود را بگیرد

ی مقیمات است. در ارن میان رک مورد بینامتنی مستقیم بدا قدرآن وجدود دارد کده در مدورد اراده     

گدری از  پرسش (23)الأنبیاء/  . لا ي سأَل  عَمُا يفَعَل  و ا م ي سـألَ ودَ ﴿:فرماریمطلق پروردگار است که می

چه که باری مینظر قرار گیرد، حیطة کار عقل و مجال انیرشه یلانی امر مردودی نیست، اما آننظر ک
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است که زمانی که به ذات و صفات و افعال خیای متعال می رسی کاری جز تسدلیم کامدل از آن بدر    

 نمی آری.

رئدیس   رسنی و بابه منطقة مسکونی رکی از قبارل می« عبیالرحیم»و « عثمان امینو»زمانی که 

شدود. آندان بدا هدم     کشیش مبلغ مسیحی پییا مدی « پیرتام»کننی، ناگهان سر وکلة قبیله دریار می

توانسدته  « پدیر تدام  »شونی، اما ملاحظه کردنی کده   گفت وگوری کوتاه داشته و سپس از هم جیا می

و « امیندو  عثمان»است تبلیغ خود را تاحیی پاره ررزی کرده و افرادی را جذب نماری. ارن امر برای 

بسیار ناگوار بود، اما با وجود ارن وضع نامساعی، روزنة امییشان اخلاصی بود کده آندان   « عبیالرحیم»

 را به ارن مکان دور افتاده کشانیه بود:  

 یال عبدالرحيم معترضا: نن لا نَّلل شيئا، أما او فيملل الًثیر... -»
 ماذا تع ؟؟

ال والخــدمات التــ  يقــدمها لُــم، َّ إنــه يســتطيع أد يــوی  اــو أجنــب، وبعــ  النــا  يتبعونــه ومعــه المــ
 وفي ذلل خطر کبیر« ... الُوسا»و« الإيبو»الفتن القدلَة الت  أثاراا الاستعمار بين 

ِ  مـن ينصـر  »استمع جيدا   عبدالرحيم... نـن نَّلـل الصـدق...  لقـد خرجـ  أساسـا  « ولينصـردُ ا
 (49-48: 2005)الکیلانی، . «في رحلة  إل  اِ.....

سنت الهی بر ارن بوده که اهل باطل همیشه بیشتر از صاحبان حق از امکانات مدادی برخدوردار   

تدوان  های پیامبران در قرآن و سیرة نبوی هم ارن امر را بده وضدوح مدی   انی. با نگاهی به داستان بوده

-درن است و ارنشود اخلاص، صیق و تجرد در خیمت به چه که سبب پیروزی حق میدری. اما آن

چه که در توان دارد در ارن راه بذل نماری و نتیجده را بده خدیا موکدول کندی.      که فرد مسلمان هرآن

ای دارد.آرهتررن لحظات رمان بیان میو در رکی از دشوار« عثمان»کیلانی ارن اصل بزرگ را از زبان 

ة حدج اسدت کده خیاوندی     سدور  40که عثمان در ارن زمینه به آن استناد می کندی، بخشدی از آردة    

ِِ الن ــاَ  بعَ ــه م ﴿: فرمارددی مددی ِ  ولــولا دَفــع  ا ــوا مِــن دِ راِــم بغَِــیِر حــ    إلاُ أَد يَـق ولــوا ربَُّنــا ا ال ــذينَ أ خرجِ 
ِ  مَـن ينص ـ ِِ کثـیرا  وليََنص ـرَدُ ا مَ  صَوامِع  وبيَِعب  وصَلَواتب ومسَاجِد  ي ذکَر  فيهـا اسـم  ا ر    إدُ اَِ ببِع   لَُ دِ 

 (40)الحج/  . لَقويٌّ عزيزب 

گر را به رداد  کاهی و فرد دعوتاشاره به ارن آره در ارن فضای دشوار، از سنگینی بار نا امییی می

اندی،   انیازد. گرچه تبشیر و استعمار دست به دسدت هدم داده  وعیة خیاونی در راری دادن مؤمنان می

شان را راری دهندی، پیدروزی از آنِ آندان خواهدی     رگردنی و درناما اگر ملت نیجرره به سمت اسلام ب

سازد و تفاوت نیت خیر برجسته می« استمع جییا»بود. کیلانی تاکییش بر ارن موضوع را با عبارت 

لقـد »: یکند  مدی گونه بیان های شوم مبشکران را  به صورت ضمنی ارنبا نیت« عثمان امینو»خواهانه 
 «.  اِخرج  أساسا  في رحلة  إل
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پیرامون اسدلام  انجدام   « عثمان امینو»وگوری بین رئیس قبیله و  در بخش درگری از رمان، گفت

بسیاری از مفاهیم درنی از جمله وحیت رسالت انبیای الهدی بده صدورت     در ارن گفت وگو .شود می

 مستقیم و غیر مستقیم بیان می شود:

صرف النظر عن تفاوت یدراِم العقليـة، البسـاطة السهولة ليس  عيبا  واِ  اطب البشر جميعا ب-»
ميزة وليس  عيبا... لذا آمن العبيد والسادة بِحمد صل  اِ عليـه وسـلم وتبعـه کبـار الشـعراء والحًمـاء 

 والقادة والجنود... لأد کلماته الصادیة استطاع  أد تدخل کل یلب...

 ما معن  کلمة اِ؟؟

 خال  الًود بِن فيه وما فيه

 ه ولد؟؟ألي  ل

الًـل سواسـية... البشــر جميعـا ســواء... أمـا  اِ... واــو الواحـد الأحــد، لم يلـد ولم يولــد ولم يًـن لــه  
 کفلا  أحد...

  لمل الزعيم ف  جلسته ویال: لماذا يًر  النصار  نبيًم؟؟
 أما نن فنلمن بنبيهم....

 ویال وید افدادت داشته: أمر  عجيب...
ا أنــزل إليــه مــن ربــه والملمنــود کــل آمــن بِِ وملاةًتــه وکتبــه ورســله آمــن الرســول بِــ»يقــول القــرآد: 

 (53: 2005)الکیلانی،  «.لانفرق بين أحد من رسله

با بیانی شیوا و در جای مناسدب و  « عثمان امینو»کنیم که چگونه در ارن گفت وگو مشاهیه می

به اسلام و مسیحیت تغییر دهی. توانی دریگاه او را نسبت بعی از جلب اعتماد رئیس قبیله کم کم می

خواهی برای خواننیة مسلمان، هنر دعدوتگری   گورا نورسنیه با بیان ارن مفاهیم در ارن قالب زربا می

ِ  ﴿را به نمارش بگذارد. در ارن متن علاوه بر بینامتنی ضمنی با آرات سورة توحیی  ِ  أحـدب، ا ی ل ا وَا
ً ن لَهَ ک ف وا  أحدب الصَمَد ، لَم يلَِد ولَم ي ولَد، ولمَ  سدورة   285بینامتنی صررحی نیز با آرة  (،1-4)الإخلاص/   يَ

تـِهِ ﴿ :فرماریشود که میبقره دریه می ًَ ِِ ومَلاةِ آمَنَ الرُس ول  بِا أ نـزِلَ إليَـهِ مِـن ربَ ـِهِ والم لمِنـودَ ک ـلٌّ آمـنَ بِ
عنا وأطعََنا   فرَانَل ربَنُا وإليلَ المصَیر  وک ت بِهِ ور س لِهِ لا ن ـفَرِ ق  بَيَن أحد  مِن ر س لِ   (285)البقرة/ . ه وی ال وا سََِ

هدارش بده طدور غیدر مسدتقیم،      های کیلانی است؛ او در رمانهای رمانارن امر، رکی از ورژگی 

نماردی و در اردن بداره    اسلوب و راهکار صحیح دعوت به سوی خیا را برای فرد دعدوتگر ترسدیم مدی   

جاست که ارن راهکارها به صورت فرضدیات و  پیشنهادهای خاص خود را دارد. جالب ارن ها ودریگاه

اندی کده خوانندیه بدا     انی، بلکه از طررق داستان و طی حوادثی آمیه های منطقی بیان نشیهپیچییگی

هداری کده در اردن گفدت وگدو      مجموعة بحث (315: 1989)العررنی، فکر و عاطفه با آن در کنش است. 
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ت، نمونة خوبی از نزاع موجود بین اسلام و مسیحیت در میان بومیان نیجرره است؛ مسائلی آمیه اس

که عیسی فرزنی او نیست، حقانیت دعوت پیامبر )ص(، زربدا و بجدا بدودن    چون توحیی خیاونی و ارن

گدر  احکام اسلام و.... از مفاهیم بنیادرنی است که در مقابله با مسألة تبشیر باری مدورد توجده دعدوت   

بیندیم کده چگونده نورسدنیه توانسدته      مدی « عمالقـة الشـمال»مسلمان باشی؛ ارن است که در رمدان  

اطلاعات فراوانی پیرامون مسألة تبشیر در آفررقا ارائه دهدی. نکتدة قابدل توجده اردن اسدت کده وی        

توانسته ارن مضامین فکری را طوری در ساختار رمان بگنجانی که خوانندیه، خدود را بدا اشدخاص و     

 (273)همان: حوادث رمان هماهنگ کنی. 

 بینامتنی ضمنی

نجیب کیلانی شماری از آرات قرآن را نیز به صورت ضمنی در اثنای رمان آورده است، به طوری که 

های رمان بیان کدرده اسدت.   با تغییری انی  در متن آره، همان مضمون را از زبان رکی از شخصیت

-مستقیم و ضمنی با آرات قرآنی دارنی مورد بررسی قرار میدر ارن بخش مواردی که بینامتنی غیر 

 گیرد.

کده از بدت پرسدتی بده     « جاماکدا »حکدم ازدواج بدا   « شیخ عبیالله»از « عثمان امینو»زمانی که 

الشرع ربدیح زواجدک منهدا... لکدن     »گوری: او هم در جوابش می پرسی، میمسیحیت گروریه است را 

ارن قسمت از رمان بدا اردن آرده از     .(21: 2005)الکیلانی،  «تک...لاتنس أن مسلمة خیر منها ولو أعجب

ًِح ـوا الم شـرکِاتِ حتـُ  ي ـلمِنُ ولَأَمَـةب م لمِنـَةب خَـیرب ﴿: فرماردی  میسورة بقرة بینامتنی ضمنی دارد که  ولا تنَ
ً م اصدلی نمدوده    کیلانی در ارن قسمت متن غارب را وارد مدتن  (221)البقرة/ . مِن م شرکَِة  ولَو أَعجَبـَت

 گنجی.را تغییر داده است که در حیطة بینامتنی ضمنی میاست و مقیاری آن

خرجـ  إلـ  الشـارع، المدينـة »: گوردی می« عثمان امینو»کیلانی در جای درگری از رمان از زبان  
 شديدة الرطوبـة، والًببـة تجـثم علـ  یلـب، وهمـو  القطعـاد التـ  لابـد مـن بيعهـا تبعـث ال ـي  فـ  نفسـ ،

کثیرا ما کاد یحدثنا عن الصـبر والاعتمـاد علـ  اِ وأد أرفاینـا فـ  السـماء «... عبداِ»وتذکرت شيخ  
 (35: 2005)الکیلانی، «. وا  محسوبة بدیة

 ،یکند  مدی برای فروختن گوسفنیهارش با فرد رهودی معاملده  « عثمان امینو»در ارن بخش که  

و ناراحدت و عصدبانی از اردن بدی      دهدی پیشنهاد مدی  بینی که قیمت بسیار ناچیزی را به ویولی می

در مورد صبر و توکل بدر  « شیخ عبیالله»های ، در ارن حال گفتهشود میخانه خارج انصافی از مهمان

ها بوده و مقیار آن و زمان بیست آوردنش هدم ندزد خیاوندی مشدخص     که رزق در آسمانخیا و ارن

وفي ﴿فرماردی:  ه ذارردات بیندامتنی ضدمنی دارد کده مدی     ای از سدور آره آری که با میاست، به رادش 
ً م وما ت وعَد ودَ  ارن توجیهات ربانی در لحظات بحرانی، برگرفتده از آردات     (22)الذاررات/ . السُماءِ رِفی 
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ای عملدی، آن را  کیلانی آره را با کمی تغییر در متن خود گنجانیه اسدت و بدا آوردن نمونده   قرآننی. 

از شدخص رهدودی،   « عثمدان امیندو  »ساخته است؛ چون کمی بعی از جیاری ملموس  برای مخاطب

تمام گوسفنیان خود را دو برابر قیمت پیشنهادی شدخص رهدودی بده راهنمداری ردک تداجر عدرب        

 (36: 2005)الکیلانی، فروشی.  می

های شمال نیجرره جهت ها و دشتزمانی که خود را برای رفتن به اعماق جنگل« عثمان امینو»

او را از مخداطر  « عبدی الدرحیم  »کندی و دوسدتش   بومیان آن منطقه به درن اسلام آماده مدی  دعوت

« عبدی الدرحیم  »بده خدود و   « شیخ عبیالله»دارد، با رادآوری ارن جملات استادش منطقه برحذر می

حـد ث  شـيخ  عـن جنـة عرضـها السـماوات والأرض، تجـري مـن تحتهـا »گوری: دهی و میتسلی خاطر می
: 2005)الکیلانددی،  «، وعــن الصــالحين الــذين ينعمــود بِروع ثــواب، بر يــة اِ، وأْ أر  الطريــ  جيــداالأِــار

ـم وجَنـُة  ﴿ یکه با آراتی از قرآن در مورد توصیف بهشت از جمله آرده  (38  ً وسَـارعِ وا إلـ  مَغفِـرَة  مِـن ربَِ 
 بینامتنی ضمنی دارد. (133مران/)آل ع  عَرض ها السُمَاوات  و الَأرض  أ عِدُت للِم تُقِنَ 

شدیخ  »نمونة درگری از بینامتنی ضمنی رمان با قرآن کررم زمدانی اسدت کده کیلاندی از زبدان      

و در گفتو گوی او با رک تاجر ورشکسته در زنیان، مفاهیم درنی مدورد نظدر خدود را اردن     « عبیالله

 کنی:  چنین بیان می

ً ر في-» ـر في أد يسـیر في الـدنيا علـ   سبتدأ من جديد، الملمن الح  لا يف  ً الفقر والغن  بقـدر مـا يف
 اد  أوامر اِ... واذا او معن  أنل ستعيش في ر د داةم....

ــاء وأســهر علــ  تجــار ، وأســتطيع بــذلل أد  أمــا کــاد مــن الأف ــل   شــيخي أد أبتعــد عــن اــذا العن
 أساام بقدر مادي أکبر في المعرکة....
آ ت مـــن القـــرآد الًـــریم تشـــرح  للمـــلمنين کيـــف أد الْبِء والأبنـــاء وتربـــع شـــيخنا وأخـــذ يرت ـــل ب ـــع 

والأموال والت جارة التِ نخش  کساداا إذا کاد اذا کلـه أحـبُ إلينـا مـن اِ ورسـوله وجهـاد في سـبيله فقـل 
 عل  الدنيا العفاء، َّ یال الشيخ: التجارة الحقة اي الجهاد في سبيل اِ...

السـماء ورفـع کفيـه واتـف داعيـا: الل هـم  لا أسـألل الـرفق فقـد فر ـ   َّ اتجه شيخنا مـرة أخـر  إلـ 
 (106: 2005)الکیلانی،  «.منه، ولً  أسألل البرکة فيه...

ی ـل إد کـادَ آبِ  ک ـم ﴿فرماردی:  ای از سورة توبه بینامتنی ضدمنی دارد کده مدی   ها  با آرهارن گفته 
ً م وأموالب ایت ـَ ً م وعَشیرتَ  ً م وأبَنا  ک م وإخوان  ا أحـبُ إلـَي رَفت م واـا وتِجـارةَب تَُشَـودَ کَسـادَاا ومَسـاکِن  تَرضَـوَِ

 (24)التوبة/ . مِنَ اِلله ورَس ولِهِ وجِهاد  في سَبيلِهِ فَـتَربُص وا حتُ  يََِ َ الله  بِِمرِِ  والله  لا يهَدِي القَوَ  الفاسِقينَ 

کندی، در تفسدیر اردن آرده     اسلام تشورق مدی کیلانی در ارن میان مخاطب را به فیاکاری در راه  

تررن دلیل بر وجوب مقیم داشتن محبت خیا و پیامبرش بر محبت ارن آرة شررفه بزرگ»آمیه است
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که ارن وعیی شیری متوجه کسی خواهدی بدود کده رکدی از     هرچیز درگری است و دلیلی است بر ارن

 (1/776تا: )السعیی، بی«. ن باشیتر از خیا و پیامبر و جهاد کردامور مذکور نزد او محبوب

 های قرآن بینامتنی با داستان

-هارش به صورت بینامتنی به داستاناست. او در رمان های قرآن تأثیر گرفتهکیلانی بسیار از داستان

های پیامبران اشاراتی داشته است و بیشتر برای تفسیر رک حادثه آن را به کار برده و خواننیه را به 

های قرآن و آرات ه در زنیگی پیامبران و عملکرد آنان رهنمون ساخته است. او داستانموقعیت مشاب

 .ه استدبه کار بر« عمالقة الشمال»ها را برای اهیاف مختلف در رمان مربوط به آن

 داستان حضرت نوح )ع(

و آزاد به دست نااهلان و اردادی اسدتعمار افتداده     شود که سرزمین نیجررهدر ارن رمان، مشاهیه می

کردن آن از دست ارن سرسپردگان استعمار و عاملان فساد، تلاش مستمر، عزم راسخ و شدکیباری و  

که بده فتنده    یکن میطلبی. مبارزه با طغیان و فساد در ظاهر نوعی آشفتگی در اوضاع ارجاد صبر می

ای در ول ررشده اش بسیار زراد و مبدیأ تحد  شبیه است، اما ارن فتنه همیشه وررانگر نیست، گاه ثمره

شود. نورسنیه برای بیان ارن واقعیت به داستان حضدرت ندوح و مبدارزة طدولانی مدیت او      اوضاع می

ای بدود بدرای   نماری که طوفان نه تنهدا شدر نبدود، بلکده وسدیله     کنی و ارن نکته را بیان میاشاره می

عـا  نـوح  عليـه »ردی:  گومدی « شدیخ عبدیالله  »پاکسازی و جیا کردن مؤمنان از مفسیان. وی از زبان 
الســـلا  يـــدعو بـــين یومـــه ألـــف ســـنة إلا  ســـين عامـــا... ولم يًـــن الطوفـــاد شـــر ا، بـــل کـــاد عمليـــة تنقيـــة 
للشـــواةب... وکـــاد اختيـــارا... لم يـــر م نـــوح  أحـــدا علـــ  الرکـــوب في ســـفينته... اختـــار الأشـــرار مصـــیرام 

ض ابلعـــي مـــاء  و  سَـــاء أیلعـــي ویيـــل   أر »واـــد  اِ الأخيـــار إلـــ  مصـــیر آخـــر... عنـــدما یـــال اِ: 
عنـدما حـد  ذلـل... ولـد « و ي  الماء وی ي الأمر واستوت علـ  الجـودي  ویيـل بعـدا للقـو  الظـالمين

 مجتمع الصفوة الطاارة... التِ تعرف ح  اِ ...
 یل  لشيخي في شيء من ال ي : ومت  يَ  الطوفاد   مولاي؟

 (105: 2005لانی، )الکی «.إِم يرونه بعيدا ونرا  یريبا...

برای امییوار کردن مبارزان، داستان حضرت نوح را برارشان بازگو « شیخ عبیالله»در ارن قسمت 

رابی تدا بده اردن    گوری که چگونه در نهارت به نفع مؤمنان پاران میو از طوفان نوح سخن می یکن می

سدرانجام بده پیدروزی     نکته اشاره کنی که طوفان آشوب و جنگ و اختلاف داخلدی در نیجررده نیدز   

 شود.  ها منتهی میمسلمانان و پا  شین ارن سرزمین از لوث مستعمران و مزدواران آن

نورسنیه در ارن داستان از بینامتنی ضمنی و صررح استفاده کرده است. بخش اول داسدتان کده   

ی ی از سدوره به صبر وپاریاری نوح در دعوت و اصلاح و نیز سرانجام شوم کفدار اشداره دارد بدا آردات    
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ولَقـد أرسَـلنا ن وحـا  إلـ  یومِـهِ ﴿فرماردی:  عنکبوت بینامتنی ضمنی دارد که در آن خیاوندی متعدال مدی   
ـــفينَةِ  ـــم َـــالِم ودَ فأدَينـــا   وأصـــحابَ الس  ـــثَ فـــيهِم ألـــفَ سَـــنَة  إلا   سِـــيَن عامـــا  فأخَـــذَا م  الط وفـــاد  وا  لَبِ فَـ

 (  14-15)العنکبوت/ . وجعَلنااا آيةَ  للِعالَمينَ 

-ای از سدورة  کنی، با آرهادامة داستان هم که از پاران طوفان و نابودی کفار و مفسیان بحث می

ویيـلَ   أرض  ابلَعـي مـاءَِ  و  سََـاء  أیلِعـي ﴿: فرماردی  هود بینامتنی صررح دارد که خیاونی در آن می
پاردان داسدتان    (44)هدود/  . ب عدا  للقَوِ  الظالِمِينَ و ِ يَ  الماء  وی ِ يَ الأمر  واستَوَت علَ  الج ودِيِ  ویِيلَ 

بینامتنی صررح دارد. ارن دو آره به اردن نکتده    (6-7)المعارج/  إنُـه م يَـرَونهَ  بعيدا  ونـَرا   یريبـا  ﴿هم با آرة 

پنیارندی، ولدی ندزد خیاوندی بسدیار      اشاره دارنی که اگر چه کفار وقوع قیامت و عذاب الهی را دور می

است، اما کیلانی ارن آرات را برای اشاره بده نزدردک بدودن طوفدان انقدلاب در نیجررده کده        نزدرک 

-ها منتهی مدی سرانجام به پیروزی مسلمانان و پا  شین ارن سرزمین از مستعمران و مزدواران آن

 شود بکارگرفته است. 

 داستاد ح رت يوسف )ع(
انسان مدؤمن مصدلح قدرار دارد، و در طدول     هاری است که در راه ها و سختیزنیان از جمله آزمارش

انی. زمدانی   تاررخ هم رکی از راهکارهاری بوده که طاغوتیان آن را برای مقابله با مصلحان به کارگرفته

هدا  ارن است که حکمت از ارن سدختی  .شود میهای زرادی متحمل افتی مشقتکه فرد به زنیان می

، قهرمدان  «عثمدان امیندو  »وگدوی میدان    ز طررق گفت. کیلانی اشود میبرای فرد زنیانی جای سوال 

و بازخوانی داستان حضدرت روسدف در قدرآن بده اردن آزمدارش و برخدی از        « شیخ عبیالله»رمان و 

 کنی:  های آن اشاره میحکمت

 یل   لشيخي: أکاد من ال روري أد يساق يوسف عليه السلا  ال  السجن؟؟»

ل  مـرة أخـر  أکـاد مـن ال ـروري أد يبـاع بـدراام معـدودة ... ولاتسـأ«عثماد»إرادة اِ لا تنایش  
ويصبَ عبدا... کل ما لًَنن  یوله او أد الابتلاء او الْخر نعمة یـد يـنعم مـا اِ علـ  عبـاد  الصـالحين 

 ... العبرة بِلطاعة ... العبرة بِلنتيجة...

ا يوســف علــ  يــد وســادت فــترة صــم  یــال شــيخي بعــداا: ألا لًَــن أد تًــود الفتنــة الــتِ تعــرض لُــ
 فوجة العزيز أعنف من ليالي السجن وأش  من أ   العبودية بِلنسبة ليوسف؟؟

 یل  في داشة: لا أعرف...
 إد کيدان  عظيم...

 ودان  ليوسف رحاب مصر أتدري لماذا؟؟
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 لماذا؟؟

ـــدعو إلـــ  اِ ويقـــول: ـــجن أأربِب متفر یـــود خـــیرب أ  اِ﴿ کـــاد في ســـجنه الأســـود ي    صـــاحب السِ 
   (107: 2005)الکیلانی،  . الواحد القه ار

داستان حضرت روسف همواره در آثار ادبی مورد الهام قرار گرفته است و کیلانی هم در قسمتی 

افتنی، در جای مناسدب آن  به زنیان می «عبیالرحیم»و  «شیخ عبیالله»، «عثمان امینو»که  رماناز 

دهدی و از طرردق آن پندیهاری کده از آن     قرار مدی  را در راستای توجیه فکری مخاطب مورد استفاده

دارد. ارن بخش داستان بهتررن نمونه از آزمارش زنیان است. کیلاندی در  را عرضه می شود میگرفته 

تمام شدیه  -علیه السلام-ارن قسمت به ارن نکته اشاره دارد که ارن آزمارش در نهارت به نفع روسف 

آردی. وی ضدمن   گوری، سرزمین مصر تحت سلطة او درمدی حقو در نتیجة صبر، پاریاری بر تبلیغ و 

ِ  ﴿بازخوانی داستان حضرت روسف از زبدان شدیخ، آردة     ـجنِ أأربِبب م تَفر یِ ـودَ خَـیرب أِ  ا   صـاحِبَِ السِ 
ـار   گیدرد کده بده تبلیدغ و دعدوت      را به صورت بینامتنی صررح بده کدار مدی    (39)روسف/  الواحـد  القه 

 در زنیان مربوط می شود.توحییی حضرت روسف 

 داستان حضرت موسی )ع(

های قرآنی که نجیب کیلانی در ارن رمان به کار گرفته است، داستان حضرت موسی رکی از داستان

( با اشاره بده کشدته   10و مبارزة او با فرعون است. کیلانی با تصوررگری هنرمنیانه در ابتیای )فصل 

بر مناطق شمالی نیجرره و سلب امنیدت از مسدلمانان آن   « اررونسی»و تسلط « احمیو بیللو»شین 

، قهرمان رمان «عثمان امینو»خطاب به « شیخ عبیالله»منطقه و نا امییی مبارزان مسلمان، از زبان 

اـل تـذکرود؟؟ إد  عصـا واحـدة یهـرت جيشـا يعـد  بِلْلاف ...تلـل عصـا »گوردی:  و درگر مبارزان مدی 
اء ام النخبة الممتـافة التـ   تاراـا اِ...سـأراکم  ـدا تسـیرود فـ  موس  وجيش فرعود الجرار... والشهد

الطریـات وتعلنـود کلمــة الحـ ... جماعــات وفـراد  ولا ترابــوا الحديـد و النــار.... عزلَـة المــلمن أیـو  مــن 
   (71: 2005)الکیلانی،  «.الحديد وأیو  من النار... انطلقوا يغفر اِ لًم

عی دارد در ارن اوضاع نابسامان و در اوج نداراحتی و نگراندی و   س« شیخ عبیالله»در ارن قسمت، 

بیم، اطرافیان خودش را آرام کرده و حتمی بودن راری خیا را به آندان ردادآوری کندی و بده همدین      

کده  که چگونه با وجود ارن بینیمدر ارن داستان می .شود میمنظور داستان حضرت موسی را رادآور 

بودنی و طغیان فرعون به اوج رسییه و همدة امکاندات و افدراد خدود را      بنی اسرائیل در نهارت ضعف

ها شی و سدرانجام  برای نابودی موسی و پیروانش بسیج کرده بود، اما باز راری خیاونی شامل حال آن

علیده   -اش نابود شینی. در ارن بخش، به قسدمتی از داسدتان حضدرت موسدی     فرعون و دار و دسته

پدردازد و سدرانجام در   شیه است که سپاه فرعون به تعقیب بنی اسرائیل مدی  در قرآن اشاره -السلام
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ـا تـراءَ  الجمعَـادِ یـالَ أصـحاب  ﴿فرماردی:  شود. خیاونی متعال می دررا غرق می فـأتَبَع وا م م شـریِيَن، فَـلَم 
ُْ لَم درکَ ودَ، یالَ کلا  إدُ مَعي رَبِِ  سَيهدِينِ، فأَوحَينا إل  م وس  أدِ  اضرِب بعَِصـاَ  البَحـرَ فـانفَلََ   م وس  إ

ُ أ رَینـا الْخَـرينَ  ادَ کلُّ فِرقِ کالط ودِ العظيمِ، وأفلَفنا ََُّ الْخَريِنَ، وأدَينا م وس  ومَـن معَـه  أجَمعِـيَن، َّ  ًَ  . فَ
 (60-64)الشعراء/

 بینامتنی با احادیث نبوی

اندی. بدا نگداهی بده      ز آن تأثیر پذررفتهاحادرث نبوی از درگر منابعی است که رمان نورسان مسلمان ا

کنیم. کیلانی هم احادرث نبدوی را بده   های معاصر عربی، ارن امر را در حی وسیعی مشاهیه میرمان

بینیم کده او در  های او میعنوان دومین منبع شررعت اسلام در آثار خود آورده است. با بررسی رمان

-د متن رمان کرده است، در ارن زمینه مشاهیه میبرخی موارد متن احادرث را به صورت صررح وار

های رمان آورده و در اغلب موارد هم بدرای  شود که او دقیقا متن حیرث را از زبان رکی از شخصیت

جیا کردن آن از متن رمان، حیرث را داخل گیومه قرار داده اسدت. در برخدی مدوارد هدم مضدامین      

ر الفاظ و عبارات ذکدر کدرده اسدت. در اردن بخدش      احادرث را به صورت ضمنی و با انی  تغییری د

هاری از بینامتنی با احادرث نبوی که کیلانی به صدورت صدررح ردا ضدمنی آورده اسدت مدورد       نمونه

 گیرد.بررسی قرار می

 بینامتنی صریح

ها و متناسب با حوادث رمان در ارن بخش، متن احادرث به صورت صررح و از زبان رکی از شخصیت

را به رفدتن بده   « عثمان امینو»، «شیخ عبیالله»شود. هاری از آن تحلیل میت که نمونهبیان شیه اس

و  یکن میجا به اسلام تشورق شرق و غرب نیجرره و دعوت کردن ساکنان بت پرست و مسیحیان آن

خواهی در ارن راه از چیزی غیدر  دهی و از او میبا استناد به حیرثی از پیامبر )ص( به وی روحیه می

ولــو اجتمــع أاــل الســماء و الأرض »ولاتُــش إلا اِ ... ولــي  مــن المًتــوب الُــروب »ز خددیا نترسددی: ا
 (21م: 2005)الکیلانی،  «.عل  أد ي رو  بشيء لن ي رو  إلا بشيء ید کتبه اِ لل

واعلـَم أدُ الأ مُـةَ »گونه آمیه است که پیامبر به ابن عباس فرمود: ارن حیرث در کتب حیرث ارن 
ِ  لـل، ولـو اجتَمع ـوا علـ  أد يَ  ـرُّوَ ، لم ل و اجتَمع وا علـَ  أد ينَفَع ـوَ ، لم ينَفَع ـوَ  إلا  بِشـيء  یـد کَتَبـَه  ا

ارددن  (4/410:  2001)الشددیبانی، «. يَ  ــرُّوَ  إلا  بِشــيء  یــد کَتَبَــه  علَيــلَ، ر فِعَــِ  الأیــلا   وجَفُــِ  الص ــح ف  

توکل کامل بر پروردگار اشاره دارد کده ردادآوری مفهدوم آن بدرای     حیرث به مفهوم قضا و قیر و نیز 

 بسیار ضروری و ارزشمنی است.« نیجرره»و در سرزمینی مثل « عثمان امینو»دعوتگری مثل 

برارش پیش « جاماکا»از تعارضی که در قضیة ازدواج با « عثمان امینو»در بخش درگری از رمان، 

 خواهی: او راهنماری می کنی و از آری، نزد شیخ شکارت میمی
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حيــا  کشــيطاد جميــل... « جاماکــا»أبًــي کثــیرا في الليــالي الطويلــة ... ودخلــ  »همســ  لشــيخي:»
؟؟  «ال اذا او الحب 

 «لا يلمن أحدکم حت  يًود اِ ورسوله أحب اليه من سواهما...»یال شيخي في جدية َاارة: 
 ولُذا أخرجتها من حيا ....

 ولماذا؟؟

 ري  ال  الشر ...لأد حب ها ط
 لي   اما...

 کيف؟؟

مــن یحــب اِ ورســوله يســتطيع أد یحــب خلقــه ... حبهمــا اــو المــدخل ... اــو الحــب الًبــیر الــذي »
 (29: 2005)الكیلانی،  «.يظلل بِفرعه السامقة الخ راء ... کل الدنيا... أتفهم؟؟ کل الدنيا....

با حدیرثی از پیدامبر )ص( هسدتیم کده      در ارن بخش از رمان شاهی بینامتنی مستقیم و صررح 

ـودَ أد ي قـذَفَ في النـارِ »فرماری: می ِِ، وحتـ  يًَ بُّـه  إلا   بُ المرءَ لا یحِ  َُِد  أحد ک م حلاوَةَ الإلَادِ حت  یحِ  لا 
ِ  ورسـول ه  أحـبُ  ـودَ ا ِ  منه ، وحت  يًَ ً فرِ بعدَ إذ أنقَذَ   ا اأحبُ إليهِ مِن أد يرَجِعَ في ال «. إليـهِ مّ ـا سِـواهم 

 (502/ 2: 2003)البیهقی، 
-پردازد که به اشتباه آن می« حبّ»وگو به اصلاح تصور رارج در مورد کلمة  کیلانی در ارن گفت

کده داردرة    یکند  مدی بیدان  « شیخ عبدیالله »انی. او از زبان  را در عشق به محبوب زمینی خلاصه کرده

ر سارة دوست داشتن خیاونی، درگران را نیز دوست داشت. توان دبسیار فراگیرتر است و می«  حب»

 ها قرار بگیرد.کنی که محبت خیاونی باری مبنای سارر محبتهمچنین بر ارن نکته تأکیی می

رکی درگر از موارد بینامتنی مستقیم و صررح با احادرث نبوی در رمان، زمانی اسدت کده در زندیان،    

بده  « شدیخ عبدیالله  »شدونی و در نتیجده   تعیادی زخمدی مدی  دهی و درگیری میان زنیانیان روی می

کف ـوا أيـديًم أي هـا الإخـواد ... أي أبنـاةي الأعـزاء »گوردی:  پردازد و خطاب به آنان میگری میمیانجی
... کلًم أبناةي ... إذا التق  المسلماد بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ... اذا مـا یالـه نبـيًم صـل  

 (93: 2005)الکیلانی، . «ماِ عليه وسل

به حیرثی از پیامبر)ص( در مدورد حرمدت کشدتار میدان مسدلمانان      « شیخ عبیالله»در ارن جا  

عـن الأحنـفِ بـنِ یـي   یـال: ذَابـ   »کنی که در برخی منابع حیرثی چنین آمدیه اسدت:    استناد می
رةَ فقــالَ أيــنَ ت ريــد ؟ ی لــ    ــرَ اــذا الرجــلَ ، فلَقيَــ  أب ــوبًَ عــ    لِأنص  ــر  اــذا الرجــلَ، یــالَ: ارجِــع فــإني ِ سََِ أنص 

: إذا التق  الم سـلِمادِ بِسَـيفَيهِما فالقاتـِل  والمقتـول  في النـارِ، فق لـ      ِ  عليهِ وسَلُم يقَول  ِِ صلُ  ا رَسولَ ا
ِِ اذا القاتل  فما بِل  المقتولِ، یالَ: إن ه کادَ حريصا  عل  یتلِ صاحبِهِ   (1/15: 1422)البخاری، «.رسولَ ا
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خواهی بده مخاطدب بگوردی کده در     کیلانی با به کار گیری ارن حیرث در ارن بخش از رمان، می

شونی و با ارن پیام، جنگ برادر کشی هر دو طرف مقصر هستنی و هردو طرف نیز از آن ضررمنی می

 دارد.  مسلمانان نیجرره را نیز از اختلاف و درگیری و عواقب ناگوار آن برحذر می

 بینامتنی ضمنی

نجیب کیلانی همچنین شماری از احادرث نبوی را به صورت ضمنی و غیر مستقیم در اثنای رمدان  

های آورده است، بطوری که با تغییری انی  در متن حیرث، مضمون آن را از زبان رکی از شخصیت

ی بدا احادردث نبدوی    رمان بیان کرده است. در ارن بخش مواردی که بینامتنی غیر مستقیم و ضدمن 

 گیرد.دارنی مورد بررسی قرار می

که گشت وگذاری در مناطق  یکن میرا دعوت « عثمان امینو»، «نور»در ابتیای رمان، زمانی که 

کندی، ولدی در   اگرچه در نهارت دعوت او را اجابت می« عثمان امینو»تازه ساخت شهر داشته باشنی، 

المدينـة «]سـابود  ـري»کنـ  أعـرف أد التجـول فـ  »ردی:  و بدا خدود مدی گو    نماردی  میابتیا مقاومت 
الجديدة[ مدعاة للشبهة وسوء السمعة ولقد عل م  أبِ أد  من حا  حـول الِحمـ  يوشـل أد يقـع فيـه وأد 

ــرور والْثا  )الکیلانددی، . «الایــتراب مــن بيــ  موبــوء یــد يلحــ  بِ عــدو  المــرض، ويــویع  في متااــات الش 

2005 :6) 

-با حیرثی از پیامبر )ص( بینامتنی غیر مستقیم و ضمنی دارد که در آن میارن بخش از رمان 

ـــنُ کثـــیرب مـــن الن ـــاِ ، فمـــن اتُـقَـــ  »فرماردددی:  إدُ الحـــلالَ بـــينِ ب وإدُ الحـــراَ  بـــينِ ب وبينَه مـــا م شـــتَبِهاتب لا يعَلم ه 
راِ ، کالراعي يرَعَ  حـولَ الِحمَـ  ي وشِـل  الش ب هاتِ استَبرأَ لِدينِه وعِرضِه، ومن ویَعَ في الش ب هاتِ ویعَ في الح

ِِ محارم ــه ، ألا وإدُ في الجسَــدِ م  ــغَة  إذا صَــل حَ   ــلِ  ملِــل  حِْ ــ ، ألا وإدُ حِْــ  ا أد يرَتــَعَ فيــه، ألا وإدُ لًِ
ََ الجسد  ک لُّه ، وإذا فسَدَت فسَدَ الجسد  ک لُّه، ألا واي القلب   در اردن   (1219/ 3تدا:  )النیسابوری، بدی  «.صَل 

کارگیریِ اسلوب بیندامتنی بسدیار خدوب عمدل کدرده       مقطع که در ابتیای رمان است کیلانی در به

، کلمات و اصطلاحاتی درنی را هم بده کدار بدرده    «عثمان»است، چرا که علاوه بر شخصیت پردازی 

 ی دارد.به عنوان مرری رک شیخ طررقت هم خوان« عثمان امینو»است که با فضای رمان و شخصیت 

در خانه « عثمان امینو»درگری از بینامتنی ضمنی با احادرث نبوی در رمان زمانی است که  نمونة

-است و می در چارچوب در ارستاده« جاماکا»که  شود میتنها نشسته است و به طور ناگهان متوجه 

 شود: مانع ارن کار می« عثمان امینو»خواهی وارد خانه شود، ولی 
 «لي  من المعقول أد أَل وایفة ببابل»في براءة: « جاماکا»یال  »

 «لًن لي  في الدار أحد...»

 «سوف أدخل:»همس  في إصرار 
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  (16: 2005)الكیلانی، .  ««في الداخل شيطاد»صرخ   في جنود:

« جاماکدا »کیلانی در ارن عبارات، احساسات هر دو را به خوبی ترسیم کرده است، از رک طدرف  

که « عثمان امینو»خواهی وارد خانة او شود و از طرف درگر می« عثمان امینو»دختر مسیحی عاشق 

کنی. در واقع در ارن صحنه، فردی متیرن است از خلوت با رک دختر جوان و نامحرم خود داری می

کشمکش درونی رک جوان مسلمان به تصورر کشییه شیه است که ارن حدیرث نبدوی بده ذهدنش     

ـيطاد  ألا لا  َ »: شدود  میتیاعی  کده بده    (399/ 12: 1993)ابدن حبدان،   «ل ـوَدُ رجـلب بِمـرأة  فـإدُ ثالثَه مـا الش 

« عثمدان امیندو  »وگو خدود   صورت بینامتنی ضمنی در متن رمان آمیه است. البته بعی از کمی گفت

 خوانی:  می« جاماکا»حیرث را با کمی اختلاف لفظی  برای 

 «يوجد الْد رجلب واحد وامرأة واحدة...-»

 «فليًن...»

   (18: 2005)الكیلانی،  «.وإذا اجتمعا کاد ثالث هما الشيطاد»

اسدلامی اسدت،    رمدان هدای  ها و بیان دریگاه اسلام در ارن رابطده از ورژگدی  آفررنش ارن صحنه

رمان اسلامی، رک رمان هیفمنی و سازنیه است که اهدیاف مهمدی همچدون سداختن فدرد      »چراکه 

ا هیفش تفررح و وقت گذرانی نیست، بلکه در ذات خود هم تفدررح و  وجامعه را دنبال می کنی و تنه

هم فاریه رسانی را با هم دارد، چرا که ادرب مسلمان خود را در برابدر هدر چیدزی کده از او سدربزنی      

 (20: 1389)سرباز، . «بینیمسؤول می

 بینامتنی با حوادث تاریخ اسلام

آورد. مان خود حوادثی درنی را در اثنای آن میگاهی نورسنیه در راستای غنا بخشیین به مضمون ر

بینامتنی حوادث تاررخ اسلام پیوسته مورد توجه رمان نورسان مسلمان بوده اسدت کده گداهی ردک     

های تاررخی و گداهی  دهنی ماننی رمانی تاررخی اختصاص میرمان کامل را به بازخوانی رک حادثه

ر راستای اهیاف هنری و فکری خود در رمان ذکر ی تاررخی را به صورتی مختصر و دهم رک حادثه

ی مهدم از تداررخ   بدا دو حادثده  « عمالقـة الشـمال»در ارن بخش به بررسی بینامتنی رمدان   کننی.می

 شود.ها را در رمان به کار گرفته است، پرداخته میاسلام که کیلانی آن

 جنگ های ردّه 

مصاحبة مطبوعاتی خودش در مکة مکرمده در   در مورد« احمیو بیللو»که در رک مجلس بعی از ارن

-ارتباط با تصمیماتش در بارة ادارة کشور و کارهاری که برای مسلمانان انجام داده است سدخن مدی  

انی که به احتمدال زرداد   کنی که تحلیلگران بعی از ارن مصاحبه گفتهگوری، به ارن نکته هم اشاره می

یـالوا: إد احْـدو بيللـو لـن يعـيش »رسدی  شدهادت مدی  در نتیجدة اردن اقدیاماتش بده     « احمیو بیللدو »
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شدود، ولدی دوبداره    با شنیین ارن سخن، سکوتی بر مجلس حاکم مدی  (.27: 2005)الکیلانی،  «طـويلا..

شود و با بر حذر داشتن حاضران از رأس و نا امییی، سکوت مجلدس  وارد صحنه می« شیخ عبیالله»

ة لعظمـة اِ ... في حـروب الـرد ة مـات المئـات مـن العلمـاء نن لا شـيء بِلنسـب»گوری: شکنی و میرا می
 (27: 2005)الکیلانی، . «وحفظة کتاب اِ ... والطري  ال  اِ محفوف بِلمًار ...

خواهدی خوانندیه را بده اردن مطلدب      ی مهم تاررخی میجا کیلانی با بینامتنی ارن حادثهدر ارن 

های اصدلاحی اسدت، امدا    سختی بر پیکرة جنبش رهنمون کنی که گرچه کشته شین رهبران ضربة

هدای فراواندی بدرای اردن امدر      و در تاررخ هم نمونه شود میگاه سبب توقف ارن کاروان نارن امر هیچ

های ردّه است که طی آن تعیاد زرادی از قارران و حافظدان قدرآن   وجود دارد که بارزتررن آن جنگ

ة تاررخی برای غنا بخشیین به محتوای رمان خدودش  کررم به شهادت رسیینی. کیلانی از ارن حادث

معتقی است که ادرب مسلمان باری میان میراث گذشدته و ندوگراری ارتبداط     الهام گرفته است؛ چون

 .یکنبرقرار 

 غزوة بدر 

های رمان است به زنیان می افتی. او که شخصیتی تاحدیودی مبدتلا بده    که رکی از شخصیت« نور»

بازد و از اصول اسلامی خود کوتاه  ن به ارن محنت به طور کامل خود را میبیبینی است با دچار شی

 گوری:  گیرد و میقهرمان رمان او را در آغوش می« عثمان امینو»می آری. با ورودش به زنیان، 
 لقد یسوا عليل...»

 یال دود اکترا : ليًن ... إن  أتعذب طول حيا ...
 سيعوضل اِ خیرا کثیرا...

هــز کتفيــه في ازئــزاف ویــال: أْ لا أتًلــم عــن اِ، ولًــن يشــغل  الظلــم المــاح  الــذي يــذل ورأيتــه ي
 البشر ولَرغ أنوفهم في الأوحال...

 لم تصادف کلماته رض  لدي، فقل : الإلَاد بِِ أولا...
 لم نًفر به ولًن الق ية الْد بيننا وبين الطغاة....

 «نور»بإرادته يتم کل شيء   
 نه یحمل السلاح  عنا؟؟أترا  سبحا

 (77: 2005)الًيلان ،  «.جل شأنه... يو  بدر الًبر  أرسل جنودا لم يراا أحد...
به پیروزی، او را به راد « نور»برای امییوار کردن « عثمان امینو»کنیم در ارن بخش ملاحظه می

شدونی و خیاوندی   وز میانیازد، که در آن با وجود کمی نفرات و امکانات، مسلمانان پیری بیر میغزوه

دهی. کیلانی با اردن بیندامتنی در نظدر دارد پیدامی کده اردن       ها را به وسیلة فرشتگانش راری میآن
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ی بزرگ تاررخ اسلام دارد به مخاطب خود انتقال دهی و با روحیة رأس و بیبینی که بسدیاری  حادثه

ای بارز در زمیندة  ه را به عنوان نمونهانی مقابله کنی. او ارن حادثاز مسلمانان امروزی بیان دچار شیه

 کنی.حتمی بودن راری خیاونی برای مؤمنان به ذهن خواننیه القا می

 گیرینتیجه

کنی. در اردن  رود که از تعامل میان متون بحث میبینامتنی رکی از گرارشات نقی جیری به شمار می

هدای  ز لحاظ ارتبداطی کده بدا مدتن    شهرت دارد، متن ا« التناصّ»رورکرد نقیی که در زبان عربی به 

گیرد، چرا که بر اساس ارن نظرره هیچ متندی مسدتقل نبدوده، بلکده     درگر دارد مورد بررسی قرار می

 فراخوانی از متون درگر است. 

تدیاخل مدتن هدای درندی     است که منظور از آن « بینامتنی درنی»های بینامتنی، رکی از حوزه

ها، حوادث، احکام و مفداهیم درندی بدا مدتن اصدلی      شخصیت منتخب از قرآن کررم، احادرث نبوی،

 .است

های بارز ادبیات اسلامی و داسدتان نورسدی معاصدر عربدی     نجیب الکیلانی بی شک رکی از چهره

است، که تأثیر زرادی را از قرآن و سنت و علوم اسلامی و تاررخ قیرم و معاصر اسلامی گرفته اسدت.  

های درنی دانسته است، بدرای همدین   ی برای القای مفاهیم و ارزشکیلانی رمان را ابزاری بسیار قو

 های خود به کار گرفته است.ای هنرمنیانه در رمانمضامین درنی را به گونه

هدای درندی اسدت، رمدان     های مشهور نجیب کیلانی که سرشار از مفداهیم و ارزش رکی از رمان

نیجررده و در رأس آن مسدلمانان آن    است که موضوع اصدلی آن، مقاومدت مدردم   « عمالقة الشمال»

عمالقـة »های استعمار است. متون درنی و مفاهیم اسلامی که در رمدان  کشور در مقابل تفرقه افکنی
به کار گرفته شیه است در قالب بینامتنی درنی قابل بررسی است که شدامل بیندامتنی بدا    « الشمال

 .شود میررخ اسلام قرآن کررم، احادرث نبوی، داستان های قرآن و حوادث تا

در ارن رمان آرات قرآن کررم و احادرث نبوی به دو صورت بینامتنی صررح و بینامتنی ضمنی و 

اندی.   های قرآن و حوادث تاررخ اسلام تنها به صورت بیندامتنی ضدمنی بده کدار گرفتده شدیه      داستان

ر سارة اسدلام از  خودباوری و بازگشت به قرآن و رهنمودهای پیامبر )ص( و نیز جستجوی سعادت د

شدود.  های درنیِ موجود در آن به خوبی دریه مدی های ارن رمان است که در بینامتنیتررن پیاممهم

وجود ارن همه موارد بینامتنی درنی در رمان بر اطلاع وسیع کیلانی از منابع اسلامی و تاررخ اسلام 

 کنی.دلالت می
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